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من و  ام اس

«بنال!» با «ام اس»

ســرم را به پشتی صندلی ماشین تکیه می دهم.  �
در ترافیک قفل شــده همت، کســی همت بازکردن 
راه را ندارد. چشــم هایم را پشت عینک سیاه رنگی 
پنهان کــرده ام، اما آفتاب تقویــم را فراموش کرده 
اســت و قوی تر از روزهای قبل می تابد. شیشــه را 
بالا می کشــم. کولر را به یاد روزهای داغ تابســتان 
روشــن می کنم. باد خنک چشــم هایم را می بندد. 
به صدای ناآشــنای آرامی گوش می سپارم؛ «در آن 
صبح سِترون ســرد پاییزی/ نیستان سوخت، دستان 
ســوخت/ هم این خنیاگر آیین مســتان ســوخت» 
به انگشــت های «او» فکر می کنم؛ بی ســاز ضرب 
می گیرند؛ یک، دو، ســه، انگشتان لبخند می زنند به 
زمان. زمان می گذرد. صدای بوق اعتراض ماشین ها 
بلند می شود و رؤیای خواب آلود صبح را ناتمام باقی 
می گذارد. با عجله سوار آسانسور می شوم. قلبم تند 
می زند. قرص صبح را فراموش کرده ام. وارد مطب 
نشده، سیل بیماران من را متوقف می کند. هر روز بر 
تعداد بیماران تازه وارد با نشانه های عجیب وغریب 
شــبه«ام اس» افزوده می شــود. ویزیت را پرداخت 
می کنــم و دفترچه ام را برای نســخه داروها بدون 
دیدن پزشک به منشی می دهم. طاقت چند دقیقه 
نشستن را در گرمای بی خبر و بی وقت پاییزی ندارم. 
خودم را با بروشــوری دربــاره «ام اس» باد می زنم. 
صدایی صدایم می کند: «شما هم «ام اس» دارید؟» 
در گیــرودار غم های چهــره دخترک، تلــخ لبخند 
می زنم. «خیلی وقت است که بیمارم. چهار سال». 
در انعکاس کشیده شدن الف «چهار» بلند می خندم 
و به او یــادآوری می کنم که حداقل چندین ســال 
بیش از او درگیر بیماری شده ام و دوستان دیگرم هم 
بیــش از دو دهه بیمارند. دفترچه  را جلوی صورتم 
می بینم. لبخند روی صورتم می نشــیند. در کمتر از 
نیم ســاعت راهی می شوم بدون زیارت آقای دکتر! 
در ترافیک آرام خیابان شلوغ شیشه را بالا می کشم. 
کولــر را روشــن می کنم و به نوایــی عجیب گوش 
می سپارم؛ «به ســوگ زیر و بم غم ناله های مطربی 
پرشور/ بنال!  ای بینوا تنبور/ به سوگ بی قراری های 
آن شــیدای شهرآشوب/ به ســوگ آخرین شیدایی 
شــهر غریب عشــق/ ببار!  ای بی قرار،  ای بی نشان 
تنبــور». صدای بوق دعوای راننده ها من را از رؤیای 
نیم روزی ام دور می کند. راهی می شــوم. واردشدن 
به داروخانه دشوارتر از همیشه است. جمعیت هر 
بار که مراجعه می کنم، انبوه تر از همیشه می شود. 
این بار نیز تراکم آدم ها و ماشــین ها بیشــتر از دفعه 
پیش اســت. بعد از چندین دقیقه صندلی ســختی 
را به ســختی تصاحب می کنم. می نشــینم. نفس 
می کشم. چشمانم را می بندم. آشنایی در نزدیکی ام 
نجوا می کند؛ « جمعه همایش «ام اس» می آیی؟» 
با ترس برمی گردم و چشــمانم را از همیشــه بازتر 
می کنم. باز هم قرار اســت دور هم جمعمان کنند 
و از آخرین دســتاوردها بگویند. از داروهای جدید و 
احتمال ممتنع درمان! چند روز پیش هم کنگره بود 
و متخصصان دور هم بودند و از نشدنی هایی گفتند 
که «شاید» روزی بشــود. حالا حالاها باید نشست تا 
داروها تأیید شوند. چشمانم را می بندم. به انگشتان 
رقصــان در هــوا می اندیشــم و به نت هــای زیبا و 
نامفهوم موســیقی. به چرخشی ابدی. کسی در من 
می خوانــد: «بنال!  ای قمری کوکوزن افســانه های 
دور/ بنــال!  ای بی نوا تنبور/ تو  ای از جفت هم پرواز 

خود تا جاودان مهجور/ بنال!  ای بی نوا تنبور».

تهرانشهر

عودلا... عبداالله... جان؟
علیرضا زماني: کوچه کوچه و محله محله این  �

شــهر را که نظر مي افکنیم، بــا هزاران نام و یادي 
روبه رو مي شــویم کــه هرکدام هویــت و نمادي 
از تاریــخ، جغرافیا، طبیعت و مردمــان و زندگي 
جاري آنها در این شــهر هزارخاطره اســت. نام ها 
و یادهایي کــه از آغاز پایتختي تهــران، با رویکرد 
حاکمان وقت، دســتخوش تغییرات فراواني بوده 
اســت. در منابع مختلف، از وجه تسمیه محله هاي 
پرشمار تهران ســخن زیاد به میان آمده است. خوب 
که به این منابع نظر افکنیم، وجه تســمیه بســیاري 
از محله هاي شهر منطق درســتي دارد؛ با وجود این 
منطــق برخي هم مبهم و بیشــتر بر اســاس حدس 
و گمان ها صورت پذیرفته اســت. ســؤالات بســیاري 
در ایــن باره وجود دارد که ذهــن محققان را به خود 
مشــغول کرده اســت. گفته مي شــود ونک از این رو 
ونــک نام گرفته که روزگاري درختان ون بي شــماري 
در آن مي روییــد. اگــر چه مي توان هنــوز رد درختان 
ون را در این محله پیــدا کرد، نیک که دنبال نام ونک 
باشــیم، ونک را ناحیتي در اطراف ســمیرم مي یابیم 
که امروزه براي خود شــهري شده است. ونکي که بر 
اساس شــواهد موجود، نخستین ساکنان ونک تهران 
نیز از آنجا بوده  اند و نام ونک به ســکونت ونکي هاي 
ســمیرم بازمي گردد. علاوه براین، ونک را نوعي جانور 
کوچک تــر از گربه هم گفته  اند که البته ربطي به ونک 
ما و ســمیرم نــدارد. نارمک و ده نارمــک نیز از دیگر 
محله هاي شــهر تهران هستند که عده اي را اعتقاد بر 
آن اســت که به دلیل وجود درختان انار در گذشته به 
نارمک شــهرت یافته است. با این اوصاف، اگر نگاهي 
به منابع تاریخي بیندازیم، ده نارمک در منابع قرن پنج 
و شش به نرمق و نرمه شهرت داشته است. حتي در 
ري دوره اسلامي، بازاري به نام نرمه وجود داشت که 
به سمت ده نرمق گشوده مي شد؛ نرمقي که بعدها به 
نارمک بدل شد. عودلاجان نیز یکي دیگر از محله هاي 
تهران اســت که نام آن در پیوند با آب تعریف شــده 
است و منابع، ریشــه اش را برگرفته از«او» به معناي 
آب و «دراجیدن» به معناي پخش کردن آب مي دانند 
و معتقدنــد «اودراجیدن» به معناي محل پخش آب 
بوده و به تدریج به عودلاجان تغییر نام یافته اســت. 
با علم بــه این موضوع، خوب که بــه  تهران قدیم و 
نقشــه هاي آن نظر بیفکنیم، درمي یابیم درست است 
که دو چشــمه بالا و پایین در محــدوده عودلاجان از 
منابــع آب مهم این محله و تهــران بودند، محلي به 
نام «آب پخش کن» در محدوده محله سنگلج و پارک 
شهر امروزي بود که از دیگر منابع آبي مهم تهران به 
شــمار مي آمد. آیا نام اودراجیدن یا محل پخش کردن 
آب بهتــر نبود به این محله و آب پخش کن آن اطلاق 
مي شــد تا عودلاجان؟ از ســوي دیگر، اگر نگاهي به 
زبان هاي محاوره اي برخي از قوم هاي ایراني بیفکنیم، 
خواهیم دید در این زبان ها عبداالله به «عودلا» خوانده 
مي شود. حتي امامزاده نزدیک خرم آباد به «شاهزاده 
عبــداالله» معروف اســت و در زبان محلي به «شــاز 
عودلا» خوانده مي شود. عبداالله قرباني، خواننده کُرد 
نیــز به «عودلا ماچکه اي» معروف اســت. همچنین، 
مــوارد فراوانــي از نام هــاي عبداالله وجــود دارد که 
در نقاط مختلفي چون اســتان بوشــهر و لرســتان و 
کردستان و بین عرب ها و افغان ها به «عودلا» شناخته 
مي شود. سؤال اساسي این است آیا ترکیب شخصیتي 
به نام «عودلا» با کلمه جان یا دلایل دیگر نمي توانسته 
وجه تسمیه نام گذاري محله عودلاجان باشد تا ترکیب 
تغییریافته دور از ذهن اودراجیدن!؟ و این چنین است 
که در کنار نام عودلاجان، نام هاي دیگري چون زرگنده، 
قلهک، چیتگــر، وردآورد و... وجــود دارند که منطق 
نام گذاري شان به شــواهد و مثال هاي متقن بیشتري 

نیاز دارد.

 مریم پیمان

معصومه اصغــری: فکرهای دهه شــصتی کــه برای 
گران کــردن تهران بزرگ، ســخت و پرهزینه بود، ســه 
دهــه بعد با زبانــی دیگر، نرم و درآمدزا از کشــوهای 
میز و فایل های تفکرات مسئولانی که دوباره به قدرت 
برگشته اند، بیرون آمده اســت. حالا وقت پرسیدن این 
سؤال است، آیا قرار اســت پایتخت در سال های آینده 

محل آزمایش نظریه «تهرانِ گران» شود؟ 
شــواهد زیــادی برای پاســخ مثبت به این ســؤال 
به شــکلی ضمنی وجود دارد اما شاید باید زمینه های 
رفتن اجبــاری یا اختیاری به ســمت اجرائی کردن این 
تصمیم را مــرور کرد. تهرانی که امــروز در آن زندگی 
می کنیم، تهران دهه۶۰ نیست. آن تهران این همه برج 
و بارو نداشــت، آســمان و زمینش را نفروخته بودند. 
تهران دهه ۶۰ هنوز آب داشــت، هنوز حیاط داشــت، 
هنــوز درخت هایــش به قطع ســالی و خشک ســالی 
قهری نرســیده بودنــد. تهــران دهــه ۶۰ بقالی های 
ســرکوچه ای داشــت، اتوبوس های بنز شلوغ داشت 
و هنــوز خیابان هایــش با ماشــین ها خفه نشــده بود 
و آســمانش آبی بــود. تهران امــروز حوصله و وقتی 
برای دلخوشــی های دهه ۶۰ نــدارد، تهران امروز پول 
می خواهد و این پول را بایــد آنهایی که قبول کرده اند 
در تهران بمانند، بدهند. شــاید تنها چیزی که در تهران 
دهه های ۶۰ و ۹۰ همچنان ماندگار باقی مانده، مقصد 
اصلــی مهاجــرت و حاشیه نشــینی بودن آن اســت. 
سیاســت هایی که در ایــن چهار دهه بــرای مهاجرت 
معکوس و توقف خالی شــدن روســتاها و گســترش 
حاشــیه ها اجرائی شــد، اغلب سرانجامشان شکست 
اندر شکســت بود و تهــران و خیابان هــا و کوچه ها و 
آدم هایش چشــم امید عمــده مهاجرت های داخلی 
هســتند. تهران برای ســاکنانش محکوم به بســیاری 
از تصمیمات اســت کــه برایش گران تمام می شــود. 
سیاســت هایی که در سال های گذشــته اعمال شده و 
اشتباه بوده یا اعمال نشده و باز هم اشتباه بوده، تهران 
را در مســیری قــرار داده که در شــرایط فعلی گزینه 
گران شــدن تهران، جزء اصلی ترین گزینه های روی میز 
مدیران شهری شده است. اگر سیاست های حمایت از 
قشــر محروم و کوخ نشــین در دهه اول بعد از انقلاب 
در صدر سیاســت ها بود و عدول از آن به واکنش های 
اجتماعی می انجامید، امروز شــدیدترین تصمیمات که 
برای قشــر محروم فشار و هزینه دارد، نرم و زیرپوستی 
و گاه علنی اجرا می شــود و کسی اعتراضی هم ندارد؛ 
چون حالا دیگر تقریبا همه روی گران شدن تهران اتفاق 

نظر دارند. 
از میان سیاست مدارانی که قبل و بعد از انقلاب به 
گران کــردن تهران نظری جدی داشــتند و برای اجرای 
آن هم قدمی برداشــتند، شــهردار جنجالی سال های 
۶۸ تــا ۷۷ را مــردم و اذهــان عمومی به یــاد دارند. 
غلامحسین کرباسچی دیدگاهی صریح و بدون حاشیه 
درباره گران کــردن تهران داشــته و دارد. او تیر ۹۲ در 
گفت وگویی مفصل با «شــرق» در این باره مورد ســؤال 
قرار گرفت. او گفت که «باید تهران را آنقدر گران کنیم، 
که هرکــس نمی تواند، از آن بــرود» جمله هایی بوده 
که کیهان و رســالت و برخی از افراد از جناح راســت 
درآن زمان مطرح می کردنــد و هیچ گاه اصل موضوع 
به این ترتیب نبود که ما بگوییم تهران را برای مردم آن 

گران کنیم. 
او در توضیــح ایــن دیدگاه خــود گفــت: «تهران 
جمعیت ســاکن و مســتقری دارد که از گذشته در آن 
ســاکن بوده اند و شــرایط خاص مالکیتــی و زندگی و 
معیشــت خود را دارند. حرف ما این بود که نباید برای 
حل مســئله تهــران از بودجه و فــروش نفت که حق 
عمومی همه مردم ایران اســت، برای رفاه شهروندان 
تهرانــی اســتفاده کنیم و بایــد هزینــه کار و اقدامات 

شهروندان تهرانی را از خودشــان بگیریم. ایده دولت 
و شــهرداری آن زمان این بود کــه هزینه های مردم در 
تهران را خودشــان پرداخت کننــد و زندگی در تهران 
مجانی نباشــد؛ چراکــه در همه جای دنیــا زندگی در 
کلان شــهرها و شــهرهای بزرگ گران تر از شــهرهای 
کوچــک اســت». کرباســچی در ادامــه توضیحاتش 
می گوید: «اگر می خواهیــم از روند مهاجرت به تهران 
جلوگیــری کنیم، باید بســیاری از امکانات شــغلی و 
تجهیزات را علاوه بر تهران به نقاط دیگر کشــور ببریم 
و درعین حال از گسترش برخی امکانات در شهر تهران 
جلوگیری کنیم. به عنوان مثال در آن زمان اعلام کردیم 
که مراکز آموزش جدیدی نباید در تهران ایجاد شــود، 
اما هیچ یک از رســانه هایی که این حرف ها را می زدند، 
بعدهــا نگفتند که ما گفته ایم دانشــگاه ها را در تهران 
متمرکــز نکنید و به سراســر کشــور ببرید تا توســعه 
متوازن باشــد. در جــای دیگر صحبــت از این بود که 
جلوی گســترش صنایع در تهران را بگیریم و آنها را به 

شهرهای دیگر ببریم تا مردم برای 
کار به تهران مراجعه نکنند». او 
گفت: «توجه داشــته باشــید که 
دیدگاه «هزینــه تهران را از مردم 
تهران بگیریــم» همین حالا هم 
مطرح و اجرا می شــود؛ طبیعی 
اســت که در مقابل این سؤال که 
زندگی در تهران گران می شــود، 
بگوییم زندگی در شهرهای بزرگ 
همیشــه گران تــر از زندگــی در 
این  شــهرهای کوچک تر است و 
حرفی عقلایی است و بهتر از این 
اســت که با حکم های زورکی و 

اجبــاری اقدام به جابه جایی کارمنــدان و مردم تهران 
بکنیم، چراکه به این ترتیب به شــکلی طبیعی بسیاری 
از مردم تهران نســبت به خروج تمایل پیدا می کنند». 
از میان مســئولانی که در مدیریت شهری مؤثر بودند، 
حجت الاسلام والمســلمین مصطفی پورمحمدی که 
چند سالی در دولت نهم وزیر کشور بود، روی موضوع 
عدم تمرکز امکانات در تهران و درعین حال گران بودن 

آن برای جلوگیری از مهاجرات ها کارهایی کرد.
او بارها در اظهارات خود شــوراها و شــهرداران را 
در مســیرهای لازم برای مهاجرت معکوس توصیه و 
هدایت می کرد. او در ســخنان خود می گفت: «کشــور 
متعلــق به همه اســت و اگــر می خواهیم کشــور را 
خوب اداره کنیم، باید جای جای آن را توســعه دهیم، 
نمی توان فقط ۱۰ شــهر خوب را در کشــور ایجاد کرد 
و بعــد ادعای پیشــرفت و توســعه یافتگی داشــت. 

درحال حاضر از همه روستاهای دورافتاده به شهرهای 
به ظاهر پیشــرفته و توسعه یافته ما مهاجرت می کنند 
و جمعیت حاشیه نشین کشور به حدود هشت  میلیون 
نفر رســیده که بخــش بزرگی از ایــن جمعیت در ۱۵ 
سال گذشــته شــکل گرفته ، پس مشــخص است که 
در سال های گذشــته اشــتباه کرده ایم! چرا باید از این 

سیاست ها دفاع و بر ادامه یافتن آن تأکید کنیم؟».
آنچه در سال های گذشته در جریان مصوبات بسیار، 
برنامه های پنج ساله اجرا شــده و نشده و به خصوص 
دلســوزی ها و مصلحت هــا و تصمیمــات آزمــون و 
خطایی برای تهران و البته چند کلان شهر اجرائی شده، 
بیشتر زرق وبرق و توجه ها به این شهرها را بیشتر کرده 
اســت. در دهه ۶۰ برخی مســئولان رده بالا می گفتند 
مردم سیستان وبلوچســتان امکانــات ندارند، آن وقت 
شما دنبال ایجاد مترو برای تهرانی ها هستید، در نتیجه 
مترو تهران با تأخیر حداقل ۱۵ســاله شروع به کار کرد 
و حالا همان دیــدگاه در دهه ۹۰ چنیــن رویکردهایی 
را بــا زبانــی دیگــر می گوید در 
حالی که تهــران متــرو دارد اما 
به  همچنان  سیستان وبلوچستان 
نســبت تهران محروم است؛ پس 
باید پرسید آن دیدگاهی که قدرت 
را هم در دســت داشت، چه کار 
برای مناطق محروم کرد که هنوز 
رشد نکرده اند؟ واقعیت این است 
که گران کــردن با خودش پول به 
همراه دارد اما ســاختن، به پول 
نیــاز دارد و این گونــه اســت که 
برای یکــی فقط حــرف می زنند 
و بــرای یکی خیلــی خوب عمل 
می کننــد.  باید گفــت در همه این چهــار دهه پس از 
انقلاب جریان سیاســی موســوم به چــپ، کارگزاران، 
اصلاح طلبان و همــه آن مدیرانی که تکنوکرات بودند 
اما در جریانی سیاسی خود را قاب نمی گرفتند صراحتا 
دربــاره موضوع گران کردن تهران و کســب هزینه های 
خودش از خودش صحبت کرده اند و حتی هزینه های 
آن را هم داده اند. جریان مقابل این طیف اقداماتشــان 
همــواره در لایه هایی درونی تر و لفافه هایی اعتقادی و 
حمایتی پیچیده شده اســت. از همین رهگذر می توان 
تئوری و شــعار همیشــگی شــهردار تهران در فاصله 
۸۴ تــا ۹۶ در کاهش فاصله شــمال و جنوب را مورد 
ارزیابــی کمی و کیفی قــرار داد. محمدباقــر قالیباف 
تهــران را با تراکمــی که از چند نقطه شــمالی تهران 
بــه دســت مــی آورد، اداره می کرد پــس باید بخش 
زیادی از همان پــول را برای مردم همان مناطق خرج 

می کرد. پارک ها، مبلمان شــهری، ایستگاه های مترو و 
به خصوص خدمات شهری که در مناطق جنوب تهران 
ارائه شــد، اگرچه در سال های قبل از آن بی سابقه بود 
اما در مقایســه با مناطق شــمالی تهران سطحی نازل 
دارد. ازاین رو حرکت زیرپوســتی قالیباف در گران شدن 
مناطق شــمالی تهران باید تا سال ها بعد مورد ارزیابی 
عمیق تر قرار گیرد. در نمونه نزدیک دیگري می توان به 
سیاست هایی که در ســال های گذشته در شهر مشهد 
اجرائی شد، اشاره کرد. مشــهدی که در این چند سال 
دیده ایم، با مشهدی که همیشــه می شناختیم فاصله 
زیــادی دارد و حتی این فاصله برای خود مشــهدی ها 
هم بسیار زیاد شده است. شهر مشهد، مرکزی محدود 
امــا گــران و متفــاوت دارد که بــا حاشــیه ای بزرگ، 
محروم و ارزان احاطه شــده است. این اتفاق در نتیجه 
سیاســت هایی اســت که در حداقــل دو دهه اخیر دو 
جریان متضاد سیاســی و مجموعه مذهبی درباره آن 
اعمال کردند و نکردند و حالا با روی کارآمدن شهرداری 
از جریــان اصلاح طلب زمزمه های تقابــل قدیمی در 
اداره شــهر با دیدگاه یک تکنوکرات یا آن دیدگاه سنتی، 

شروع شده است. 
به گزارش «شــرق»، پایتخت پس از ۱۴ ســال که با 
دیدگاهــی اصولگرایانه، جهــادی و البته گران زیر نظر 
نظامی به نام شــورایی اداره شــد، به استناد قول هایی 
که مــردم تهران را امیدوار کردنــد و پای صندوق رأی 
آورد قرار اســت دچار تحول شــود؛ اما تحول پول هم 
می خواهد. اولین ســخنان محمدعلــی نجفی در قبل 
و بعد از انتخاب خود به عنوان شــهردار تهران، درباره 
بی پولــی تهران بود. او را در دامنــه مدیران تکنوکرات 
معرفی شده در جریان سیاسی کارگزاران قرار می دهند 
و عملکرد و دیدگاه هایی که تاکنون داشته و حالا از آن 

صحبت می کند، این رویکرد را هم تأیید می کند. 
حرف های نجفی دربــاره گرفتن عوارض از خانه ها 
و ماشــین های لوکس که واکنش های زیادی را هم به 
همراه داشــت، ببینید و در کنار توضیحات غلامحسین 
کرباســچی بگذارید. او به اینکه تهران پس از ســال ها 
هنوز بیش از ۷۰ درصد بودجه های شــهرداری اش از 
محل درآمدهای ناپایدار است، اشاره می کند و می گوید 
بایــد فکری کنیــم و درآمدهای پایــداری تعیین کنیم. 
او معتقد اســت: «فــردی که آپارتمــان ۲٫۵ میلیاردی 
در شــهر تهران دارد و ماهی یک  میلیون تومان شــارژ 
پرداخت می کند، عادلانه نیســت که در سال تنها ۱۲۳  
هزار تومان عوارض پرداخت کند. یا فردی که ماشــین 
۸۰۰ میلیونی ســوار می شــود یک ریال هــم عوارض 
پرداخت نکند. البته درآمدهــای پایدار زمان می برد تا 
به تصویب و اجرا برســد. همچنین ایــن نوع درآمدها 
موجــب نارضایتــی و ناراحتی عده ای از شــهروندان 
خواهد شد». در شکل صحبت ها اولین موضع، موضع 
عدالت خواهانه این تقســیم بندی است اما آیا در عمل 

این عدالت اجرا می شود؟ 
افشین حبیب زاده، یکی از شورای پنجمی ها می گوید 
دیدگاه تهرانِ گران وجــود دارد اما لزوما اتفاقات بدی 
رخ نمی دهد و تأکید دارد که باید بین گران اداره شــدن 
و گران  شــدن تهران تفکیک قائل شد. او ضمنا اضافه 
می کند که تهران در ســال های گذشته گران اداره شده 
اســت. شهردار تهران معتقد اســت عوارض اخذشده 
نبایــد برای همه یکســان باشــد و به گونــه ای تنظیم 
شــود که افراد بیشــتر برخوردار و کســانی که مصرف 
بیشــتری دارند، عوارض بیشــتری بدهنــد. حبیب زاده 
می گویــد شــهردار تهــران دنبــال گران کردن شــهر 
تهران نیســت و با توجه اینکه خودشــان برخاسته از 
قشــری محروم هستند و مشــکلات را لمس کرده اند،

 چنین هدفی ندارند. 
ادامه در صفحه ۱۷

بررسی «شرق» درباره سیاست های جدید برای مدیریت کلان شهرها

تهرانِ گران از  کرباسچی تا نجفی

اظهارات محمدعلی نجفی شباهت 
زیادی به تفکرات غلامحسین 

کرباسچی  شهردار دهه شصت دارد.
نجفی می گوید: «فردی که آپارتمان 

۲٫۵ میلیاردی در شهر تهران دارد 
و ماهی یک  میلیون تومان شارژ 
پرداخت می کند، عادلانه نیست 
که در سال تنها ۱۲۳  هزار تومان 

عوارض پرداخت کند. یا فردی که 
ماشین ۸۰۰ میلیونی سوار می شود 

یک ریال هم عوارض پرداخت نکند»

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

ابزار- نفوذ تدریجی آب ۱۰- ضمیر انگلیســی- وسیله 
بادکردن لاســتیک- باجه فروش روزنامه ۱۱- دوباره- 
به راست متمایل شــدن- پناهگاه ۱۲- واحد شمارش 
فشنگ- دســتار- ســومین قله بلند ایران ۱۳- تصرف 

و اشــغال- شــهری در روســیه- حــرف دهن کجــی
 ۱۴- کاربــرد- وســیله ای بــرای فر دادن مــو ۱۵- از 
پیامبران بنی اســرائیل- فرشــته مهر در آیین زرتشتی- 

دوره ۱۰ روزه. 
افقي: 

  ۱- شعر گفتن- خوش رفتاری- ویتامین محلول در 
چربی ۲- عنوانی برای لوطی ها- ورزشی برای دفاع 
از خود ۳- شــکل ظاهری- شاعر و عارف ایرانی قرن 
هفتم- صحیح بودن ۴- فرمانروایی- از دین برگشته- 
پوشیده و پنهان ۵- مقر فرماندهی در ارتش- زهری 
کشنده- همسر مرد ۶- از آبزیان- وزیدن باد- سرکش 
و یاغی ۷- عشــق پرنــده- رفت وآمد بســیار- اراده

۸- اشاره به فردی نامعلوم دارد- شرکتی که سرمایه 
آن متعلق به چند نفر اســت ۹- معبر رودخانه- از 
حواس پنج گانه- شــکوه و بزرگی ۱۰- میل به غذا- 
کندزبــان- خزنده گزنده ۱۱- پــاك و پاکیزه- غیرقابل 
انکار- نشانه اختصاری سازمان بهره وری انرژی ایران 
۱۲- موی گردن شــیر- جوهر قلیا- ورزشگاه مشهور 
انگلســتان ۱۳ – انکارکننده- ســالخورده- دشــمن 
سرســخت ۱۴- پایتخت زئیر در آفریقا- شکایت نامه 

۱۵- خمیدگی کاغذ- تمرین- بانوی همدم. 
عمودي: 

 ۱- رنگ خوشــبختی و ســلامت- دریچــه باز و 
بسته کردن ســیلندرهای خودرو- صندلی چند نفره
۲- معــادل فارســی اینترنــت- ماکارونــی ورقه ای
۳- شبکه گسترده جهانی- الفت گرفته- سفره خانه 
دربــار صفوی ۴- یار عروس- بــدون تردید و قطعا- 
ییلاقــی در تهران ۵- روز قیامت- زادگاه امیرکبیر- از 
شــبکه های رادیویــی پرمخاطــب ۶- برافروخته- 
جانشــینی- به دنیا آوردن ۷- جایی کــه همگان در 
آن حضــور دارنــد- دانه خوراکی غنــی از پروتئین- 
پایتخت ســنگال ۸- فاکس- ســترون ۹- کرایه  بها- 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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